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ای مؤذنان و بازتاب آن در ذهن و زبان مسلمانان:زندگی حرفه
پژوهشی در تاریخ اجتماعی اسلام

1*پورابراهیم موسي

ه تاریخ  اجتماعی بنیاد دائره المعارف اسلامیگرواستادیار 
)15/12/1389ـ تاریخ پذیرش نهایي: 30/10/1388(تاریخ دریافت مقاله: 

چکیده
در بردارندۀ مجموعۀ وسیعي از هاي فرهنگي اسلام،شاخصاذان به عنوان یکي از

اي از هرو علاوه بر بررسي تاریخچاي فرهنگي و اجتماعي است. از اینعناصر و اجز
هاي دیگر آن بویژه حضور آن چگونگي پیدایش و تداوم سنت اذان گویي باید به جنبه

ابتدا به مثابه یک شغل در زندگی روزانۀ مسلمانان نیز پرداخت. در این نوشتار، 
شود و سپس با رویکرد تاریخ اي از ابداع و تشریع این سنت در اسلام ارائه ميتاریخچه

یل دهندۀ مجموعۀ فرهنگي اجتماعي اذان در سنت اسلامي و اجتماعي، عناصر تشک
شود که این گیرد و نشان داده ميتشکیلات رسمي اذان گویي مورد بررسي قرار مي

تهاي دیني دیگر وجود داردهاي مشابه، درسنزمینهمجموعه به کلي با آن چه در
ذ و اقتباس سنت اذان خاورشناسان دربارۀ اخاز ادعاهاي برخي اي متفاوت است و پاره

اسلامي از آداب و رسوم یهودي یا مسیحي وجهي ندارد. 

ی، زندگی روزانه.ااذان، مؤذن، تاریخ اجتماعي، زندگی حرفه:هاکلید واژه

مقدمه
هنوز از مسلمانان صدر اسلام، تا یکي دو سال پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه،

چندان کردند. تعداد مسلمانان ت نماز استفاده نميشیوۀ خاصي براي اعلام فرارسیدن وق
آمدند و عبادت براي نماز جمع ميبر قرار معهود روزانه همگي بناپرشمار نبود و

کردند. با گسترش تدریجي فضاي زندگي و افزایش شمار مسلمانان پس از تأسیس مي
براي هماهنگ ساختن اياندك نیاز به استفاده از شیوهمدینه، اندكاجتماع اسلامي در
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نظم بخشیدن به اجتماع عبادي مسلمانان چهره نمود و ظاهراً در سال اول یا دوم و
هجري به یک مسأله تبدیل شد. بنا بر نظر بیشتر علماي مسلمان، بویژه نویسندگان 
شیعه، تشریع اذان بر اساس وحي الهي صورت گرفت و پیامبر (ص) مجموعۀ اذکار و 

بخاری، :ـ (نکا از جبرئیل دریافت کرد و بلال را مؤذن خود قرار دادنحوۀ اداي اذان ر
؛ طوسی،1/183بابویه،ـ : ابنبرای منابع امامیه نک؛1/348داود، ؛ ابو151ـ1/150

قبل از اذان هست که بنا بر آنهاگزارشهای دیگری دربارۀ). با این حال،2/277، تهذیب
یافتن راهي براي اعلام فرارسیدن وقت يمسلمانان در پرسیدن این وحي،اعلان

این باره ارائه کردند. از جمله دمیدن نمازهاي واجب روزانه بودند و پیشنهادهایي نیز در
میان یهودیان مرسوم بود و به صدا درآوردن ناقوس که نزد کرنا/ بوق که دردر شیپور/

؛ نسایی، 1/232اجه ؛ ابن م1/285؛ مسلم، 1/150: بخاری، ـ مسیحیان رواج داشت (نک
_؛  173، هاي فرهنگ یهودواژه؛838ـ 1/835؛ ابن حجر، 3ـ2/2 ìÜäITLVQP.(

البته ناقوس مسیحیان شبه جزیره که مسلمانان با آنان تماس و آشنایي داشتند، نه به 
زدند و صورت زنگي بزرگ بلکه عبارت از چوبي دراز بود که با چوب دیگري به آن ضربه مي

gìکردند (ایجاد ميصدایي بلند óåÄçääINLNUU پیشنهادهاي دیگر، برافروختن آتش یا .(
نواختن دَف یا به اهتزاز درآوردن پرچمي براي آگاهي دادن به مردم بود که هیچ یک مورد 

؛ 7/385سلیم، ؛1/151؛ بخاری، 248ـ1/246سعد، ابنقبول پیامبر (ص) قرار نگرفت (نکـ : 
gì óåÄçääI=áÄáÇگذار نظام و دیانتي جدید،که پیامبراکرم(ص) به عنوان بنیان). بدیهي بود

مایل نبود که شعار اساسي و اولین نداي رسمي جامعۀ اسلامي عنصري اقتباسي از 
کرد که عنصر هویتي فرهنگهاي دیگر باشد و ضرورتهاي ایجاد یک جامعۀ نوپا ایجاب مي

انکه پیامبر(ص) با رویکرد ویژۀ خود چنمتمایزي براي چنین امر مهمي در نظر گرفته شود، 
النبي در مواردي چون تأکید بر اهمیت روز ینة در تولید هویت مستقل اسلامي در مد

جمعه به عنوان روز عبادت به جای شنبۀ یهود و یکشنبۀ مسیحیان و نیز تشریع دو جشن 
کـ : بزرگ اسلامي ـ فطر و قربان ـ به همین نحو عمل کردند (براي مطالعۀ بیشتر ن

). از این رو دیدگاههای شرق 10/694، »جمعه«،  همو، 10/372، »جشن...«،پورموسي
gìشناساني چون بکر و میتوخ (نکـ : óåÄçääI=áÄáÇ در اقتباسي دانستن اذان مسلمانان از (

آداب و رسوم عبادي یهودیان و مسیحیان، هم با بررسي منابع و روایتهاي تاریخي و هم 
بررسي فرایندهاي اخذ و اقتباس و اشاعۀ عناصر فرهنگي (نکـ : براساس قواعد فني 

).31ـ30(نکـ : رملي، نمایدوجه ميبي)، 23ـ21از ایران...،پور، موسي
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. نخستین مؤذنان1
مسلمانان به مدینه، بلال بن با تشریع اذان در سالهاي نخست مهاجرت پیامبر (ص) و

) انتخاب شد و علاوه بر او، عبدالله بن ام رباح حبشي به عنوان موذن اصلي پیامبر(ص
سعد بن عائذ (سعدالقَرَظ) و ابومحذوره جمَُحي نیز مکتوم، از مهاجران که نابینا هم بود،

؛ رملی، 1/287؛ مسلم، 370ـ1/366؛ ترمذی، 154ـ1/153بخاری، گفتند (نکـ :اذان مي
دیگري چون زیاد بن حارث منابع از کسان). افزون بر این افراد، در برخي از145ـ138

عبدالعزیزبن اصََم، و نیز عثمان بن عفان به عنوان نخستین مؤذنان در اسلام یاد صدَائي، 
با این حال، )، 246ـ245؛ رملی همانجا؛ طه ولي، 384ـ1/383ترمذی،(نکـ :شده است

ن گفتند هرچند دربارۀ فقط یک بار اذان گفتن ایشا(ص) خود اذان نميگویا پیامبر
). 31ـ30رملي، ؛1/836ابن حجر، روایتي آمده است (نکـ :

روایات و آراي مذاهب مختلف اسلامي، دربارۀ اذکار واجب اذان و نیز شرایط اداي 
آن، احکام فقهي و مستحبات و مکروهات راجع به آن، در برخي موارد با یکدیگر 

، خلاف؛ طوسی، 367ـ1/335داود، ؛ ابو211ـ1/150: بخاری، اختلافاتي دارد (نکـ
؛ 580ـ499/ 3؛ نجفی، 304ـ3/254؛ موسوی عاملی، 77ـ1/74؛ محقق حلی، 292ـ278

؛ طیر، 66ـ58؛ رملي، 429ـ341شهرستاني، ؛  337ـ1/319: جزیری و دیگران، ـ نیز نک
gì؛ 387ـ7/386؛ سلیم، 22ـ18 óåÄçääI=áÄáÇ( از آنجا که در این نوشتار، بررسي .

، از مباحث فقهيماعي پدیدۀ اذان در بستر تاریخ اسلام مدنظر استهاي فرهنگي و اجتجنبه
پردازیم.آید ميميمنابع تاریخي در این باره برگذریم و به آنچه ازو عقیدتي در مي

ها. ماذنه2
اي داشتند و ساختن ماذنه/ مناره براي مساجد مساجد در صدر اسلام ساختمان بسیار ساده

اي رفت یا بر بالاي بام خانهاي بالا مياي استوانهنگام اذان از پایهمعمول نبود. بلال در ه
گفت ایستاد و اذان ميمرتفع (مثلاً خانۀ زیدبن ثابت) یا بام مسجد پیامبر (ص) مي

). به تدریج از اوایل دورۀ اموي، ساختن ماذنه براي 246؛ طه ولي، 530ـ2/529(سمهودي 
هایي که در جهان اسلام ماذنه به عنوان نخستین ماذنهمساجد معمول شد و در منابع از چند

هجري)،45یا 44ساخته شدند یاد شده است: ماذنۀ مسجد جامع بصره (ساخته شده در 
هجري)، ماذنۀ جامع دمشق 53ماذنۀ مسجد جامع عمرو در فسطاط مصر (ساخته شده در 

88(ساخته شده در هجري) و ماذنۀ مسجد النبي درمدینه88یا 86(ساخته شده در 
؛ طه ولي، 52؛ فاضل، 1/531؛ سمهودی،15ـ13/)1(، 4مقریزی،؛348: بلاذری، (نکـ هجري)

).253ـ252
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اي داشت و به تدریج تکامل یافت. پس از مدتي رسم شد که ماذنه ابتدا صورت ساده
ها روشن کنند تا هم علامت فرارسیدن وقت نماز چراغي در ماذنهبه هنگام مغرب،

مغرب باشد و هم مردم بدانند که مسجد در کدام ناحیه از شهر واقع شده است و شاید 
عنوان مناره نیز بر ماذنه اطلاق شده است (فاضل، همانجا؛ طه ولي، از همین سبب،

ها، کساني که صداي مؤذنان را از مسافتهاي دور ). با افروختن چراغ در ماذنه249ـ247
بردند ضمن آن که در فرا رسیدن وقت اذان مغرب پي ميبه راحتي به شنیدند،نمي

مردم ساکن در دور دستهاي شهر با خاموش شدن چراغ ماذنه،سحرهاي ماه رمضان،
(ابن 1کشیدندفهمیدند که وقت اذان صبح فرا رسیده و دست از خوردن سحري ميمي

1).1/179؛ ابن بطوطه، 269اخوه، 

ذن به مسافت دورتري برسد ضمن ساختند تا صداي مؤها را گاه بسیار بلند ميمأذنه
). 3/17(نکـ : یاقوت، 2آمده استباني نیز ميکه چنین بناي مرتفعي به کار دیدهاین

هاي غیراسلامي به منزلۀ بلندگو و رسانه و به هاي مساجد بویژه در سرزمینماذنه
روزۀ صداي مؤذن در آن سخت حائز اهمیت بود و بر قرار بودن هرتعبیري نماد اسلام،

چنانکه داد که روابط سیاسي آن سرزمین با دارالاسلام همچنان عادي است،نشان مي
پادشاه هجري،310پس از بروز اختلافاتي میان امپراتوري یهودیان خزر و مسلمانان در 

اش ویران کنند، قلمروي امپراتوريخزران دستور داد که مأذنۀ مسجد شهر اتل را در
ذنان را بکشند و صداي اذان را درآن سرزمین خاموش کنند درحالي که به بناي مؤ

؛ براي اطلاع از روابط مسلمانان با 440ـ2/439مسجد آسیبي وارد نکردند (نکـ : یاقوت، 
).24ـ5وري یهودیان خزر نکـ : ذیلابي، تامپرا

ای مؤذنان. زندگی حرفه3
د مکلف مسلماني مستحب بود که در صورت در سراسر دورۀ اسلامي، هرچند براي هر مر

اذان بگوید و در بسیاری مناطق، آشنایي کامل با اوقات شرعي و داشتن شرایط لازم،
گفتند (مثلا نکـ : های خود اذان میشمار زیادی از مومنان در اوقات اذان بر بام خانه

شـنیدند، اسـتفاده   ه از فواصل دور صدای مـوذن را نمـی  صوتی در طول روز هم برای کسانی کالبته از علائم غیر. 1
دید که کسـی در اوقـات معمـول اذان انگشـتانش را در گوشـهایش فـرو       مثلا همین که بیننده از دور مید شمی

گوید.و موذن است و اکنون دارد اذان میفهمیدند که ادستهایش گوشهای خود را گرفته، میکرده یا با کف 
؛ 55ـ ـ54ها نک: فاضل، ین منارهساختمان، شکل و طرز تزی. برای اطلاع از مصالح، لوازم، چگونگی ساخت، اجزای2

.)2/241(ها سخت انتقاد کرده استکی، از مرتفع ساختن مناره؛ ابن الحاج، فقیه مال274ـ242طه ولی، 
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پرداختندنیز میمشاغل دیگر به اذان گویی ) و چه بسا که برخی از صاحبان32کارری، 
)، همواره مؤذنان رسمي هم بودند که از 259، زیر چل چراغ، ـ : باستانی پاریزیمثلا نک(

شدند. اصولاً در هر نهاد و مکاني که در آن نماز جماعت جانب مراجع مربوط معین مي
،)3/417(جبرتي، شد وجود مؤذن ثابت و رسمي وجود داشت. همۀ مساجدبرگزار مي

)، کاروانسراها و خانقاهها (جبرتي، 168؛ سپنتا، 1/1209رالقرآنها (نعیمي، مدارس و دا
؛ هرثمي 1/191هاي نظامي (واقدي، ) و اردوگاه4/103تغري بردي، )، قصرها (ابن3/380

) مؤذنان رسمي داشتند. شمار مؤذنان رسمی عضو صنف در یک شهر 37ـ36شعراني، 
ول در نیمۀ قرن یازدهم هجری، هفتصد تن عضو رسید (مثلا در استانبگاه به صدها تن می

). برخي مساجد بزرگ چندین مؤذن داشتند 1/523صنف مؤذنان بودند، نکـ : اولیا چلبی، 
بن بطوطه،و در زمان ا، )14/246کثیر، سي مؤذن (ابنمثلاً گفته شده که جامع دمشق

به سبب جمعیت زیاد ). وجود مؤذنان متعدد فقط 1/106بطوطه، هفتاد مؤذن داشت (ابن
به اقتضاي حضور مسجدالحرام،جمله دربرخي مساجد ازو بزرگي مساجد نبود بلکه در

آنجا ضروري بود و هر یک از ایشان درمسلمانان از مذاهب مختلف، وجود چندین مؤذن 
). گاه نیز چند مؤذن هریک عبارتي از 70گفت (ابن جبیر،بنابر سنت مذهب خود اذان مي

معروف 1گویي که به اذان سلطاني یا اذان الجوقکردند. این نوع اذانا به نوبت ادا مياذان ر
بود، ظاهراً درزمان خلافت هشام بن عبدالملک اموي معمول شد و از جانب برخی از 

؛ براي انتقاد ابن الحاج از 78ـ77علماي شرع با مخالفت و انتقاد مواجه گردید (رملي، 
؛ برای نظری در تجویز این 243ـ2/242ن گروهی نامیده نکـ : همو، آنچه اذان جماعت/ اذا

جمع بین مقام ). همچنین موضوع1/77نوع اذان در فقه امامیه نکـ : محقق حلی، 
) .29(نکـ : رملي، گویي و امامت نماز جماعت نیز در میان فقها محل بحث بوده استاذان

،)2/799ژه داشتند (مغاوري محمد، مؤذنان نزد خلفاي مسلمان منزلتي ویازبرخي
به حاجبِ خود سپرده بود که مؤذن قصر که عبدالملک مروان، خلیفۀ اموي،چنان

تواند همچون صاحب بَرید (رئیس واحد اطلاعات) و صاحب طعام (رئیس امور تغذیه) مي
(ابن خلدون، بدون اجازۀ قبلي در هر وقتي که بخواهد به حضور خلیفه وارد شود

رسیدند و از به مقام ریاست مؤذنان مي). معمولاً مؤذنان صاحب نفوذ و اعتبار1/296
کردند. رئیس مؤذنان مساجد مهم و بویژه حرم جانب حکومت، بر کار مؤذنان نظارت مي

). 175ـ1/173اعتبار بالایي برخودار بود (نکـ : ابن بطوطه، شریف از

ذیل ماده).،اقرب الموارد؛ منتهی الارب: ـ نکجوقه به معنای گروه و دسته است (جوق/ ۀواژ.1
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. پوشاک رسمی4
مثلاً گفته شده که رئیس پوشیدند،اطع لباسهاي رسمي ميظاهراً مؤذنان در برخي مق

)، یا 1/173؛ ابن بطوطه، 65کرد (ابن جبیر، مؤذنان در حرم شریف لباس سیاه به تن مي
لباس مؤذنان جامع منصور در دورۀ بساسیري درقرن پنجم سفید بود (ابن جوزي، 

ذنان )، مؤ282ـ281ي، ، نیز نکـ : عبید129ص ). به گزارش مقدسي (8/196المنتظم،
اي کردند. همچنین گاه مؤذنان، در هنگام اذان گفتن، نیزهدر دورۀ عباسي قبا بر تن مي
).2/115؛ابن اثیر، 1/139کردند (ابن شبه نمیری، کوتاه (عنَزه) با خود حمل مي

. دستمزد و درآمد مؤذنان5
لي امور دیني بود فعالیت ها مؤذنان زیر نظر مقامي که به طور کلي متودر برخي دوره

قرار ?صدرعامه?مؤذنان تحت نظارت مقام کردند مثلاً در دورۀ صفوي در ایران،مي
). نظارت بر کار مؤذنان به دو جنبۀ اساسي مربوط بود: 34ـ33داشتند (میرزا رفیعا، 

در پرداخت دستمزد و تعیین شرایط و تأیید صلاحیت مؤذنان. پرداخت اجرت به مؤذنان
ر اسلام معمول نبود و از همین رو برخي فقها نیز درباب جواز اجرت دادن به مؤذنان، صد

برای ؛ 1ویس ش.و پان1/335؛ جزیری و دیگران، 39ـ36اند (نکـ : رملي، اختلاف کرده
- 3/538؛ نجفی، 3/276؛ موسوی عاملی، 1/75: محقق حلی، ـ آرای فقهای امامیه نک

مؤذنان به نوعي در شمار کارکنان دولتهاي اسلامي چون )، ولي در ادوار بعد،541
؛ 68سفرنامه، محسوب شدند، پرداخت مواجب به آنان معمول گردید (نکـ : ناصر خسرو،

خلیفۀ ). گفته شده که اولین بار، عثمان،3/417؛ جبرتي، 560؛ برنی، 26، 19صابي، 
؛ سمهودي، 1/83ت قسم4(مقریزي، مقرّري تعیین کردبراي مؤذنان مساجد،سوم،

). مؤذنان دستمزد خود را به صورت نقدي و جنسي (راتبه) 1/23؛ سیوطي، 2/530
ها نان، لباس و بویژه لباسهاي گرم که بتوانند زمستانها بر بالاي مأذنهکردند:دریافت مي

). از میزان 2/217، 1/493،؛ جبرتي7/256، در برابر سرما تاب بیاورند (ابن جوزي، همان
؛ 1/229(نکـ : بصروي، هاي متفاوتي در دست استگزارشهاي نقدي مؤذنانمزددست

در بسیاري ). 339، بارگاه خانقاه؛ باستانی پاریزی، 158ـ157؛ خسروی، 2/324نعیمي، 
از محل ها،اجرت مؤذنان مانند دستمزد سایر کارکنان مساجد و خانقاهها و جز اینموارد،

؛ ابن بطوطه، 1/26شده است (نکـ : بصروي، این مراکز تأمین مياوقافِ اختصاص یافته به 
). در برخي نقاط 158ـ157، 38ـ37خسروی، ا؛؛ سپنتا، همانج1/279؛ نعیمي، 1/119
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در روز ،روستایي، دستمزد مؤذنان محلي، همچون دستمزد خادم امامزاده یا درویش محله
).96میني، شد (روح الابرداشت محصول و خرمن کوبي پرداخت مي

. شرایط و چگونگی احراز صلاحیت6
الف. صلاحیت فنی

گویي بویژه از شان براي تصدي کار اذانبودند تا صلاحیتمؤذنان باید حایز شرایطي مي
توان به دو ها را ميجانب محتسب و نیز رئیس مؤذنان مورد تأیید قرار بگیرد. این ویژگي

اخلاقي و شرعي. از لحاظ يفني، و صلاحیتهاها و مهارتهايدسته تقسیم کرد: ویژگي
؛ ابن 90؛ سبکي، 267داشت (ابن اخوه، مؤذن باید صدایي رسا و ترجیحاً نیکو ميفني،

بود. متبحر ميژه باید در آشنایي با اوقات شرعي) و بوی162؛ ابن طولون، 2/200الحاج، 
ساني را که در این زمینه محتسبان وظیفه داشتند وقت شناسي مؤذنان را بیازمایند و ک

(ابن اخوه، از اذان گویي باز دارندتا زماني که در این کار استاد شوند،متبحر نبودند،
برحسب آراي مذاهب مختلف فقهي در نظر البته طبعاً ملاك این وقت شناسيهمانجا)، 
اي کواکب ه). مؤذنان باید به منازل قمر و شکل132ـ131شد (نکـ : ماوردي، گرفته مي

؛ 268داشتند (نکـ : ابن اخوه، کند آگاهي ميو منازلي که صبح هر روز از آنجا طلوع مي
t ÉåëáåÅâ=~åÇ=háåÖI=SLOTJPO کردند که پیش از دخول وقت اذان مي) و احتیاط

بودند همچنین باید مراقب مي1.)7/49افتاد (نکـ : ابن خلکان، که گاه اتفاق مينگویند، چنان
دار به بعضي از بدین منظور گاه برخي از زاهدان شب زندهسحر خواب نمانند،که هنگام

) و گاه از خروسهاي سحرخیز کمک گرفته 209ـ10/208رساندند (ابن اثیر،مؤذنان یاري مي
کردند و مخارج جایي براي نگهداري از خروسها تعبیه ميشد. در برخي مساجد بزرگ،مي

گردید (نکـ : ابن تغري بردي، ازمحل اوقاف آن مساجد تأمین مينگهداري از این خروسها نیز 
).1/51؛ نعیمي، 8/107

سبیهای شرعی و حِب. جنبه
شد که با تأني و با ترتیل و بدون عجله اذان بگویند تا مردم به مؤذنان توصیه مي

امه بتوانند به تدریج خود را براي نماز به مسجد برسانند در حالي که باید در گفتن اق
. )22طیر، معطل نمانند (ند،کردند تا مردمي که براي نماز جمع شده بودتعجیل مي

پردازي و به کاربردن فنون غنایي در اذان محتسبان وظیفه داشتند مؤذنان را از نغمه

.329ها نیز انعکاس یافته، نکـ : ابن سیرین، جالب و ظریف که در تعبیر خوابۀ. براي یک نمون1
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گفتن بازدارند و کشیدن بیش از اندازۀ مدَها و الفاظ اذان و آنچه تماوج و تمایل و تکسر 
و حاکي از آن بود که مؤذن از صرف اداي تجوید در اذان به سمت آوازه شد خوانده مي

؛ خنجي، 267گرفت (نکـ : ابن اخوه، سخت مورد انتقاد قرار ميخواني میل کرده است،
؛ طیر، همانجا؛ رملي، 32ـ28؛ مولي سلیمان، 245ـ2/244؛ نیز نکـ : ابن الحاج، 193
ه آواي معمول اذان نیز تا حدي برآمده از بستر توان انکار کرد کنمي). با این حال،72

نحوۀ اداي اذان در موسیقایي عرب شبه جزیره در عصر ظهور اسلام بوده و در عین حال،
مناطق مختلف جهان اسلام کما بیش از زمینۀ موسیقایي هرمحل تأثیراتي پذیرفته است 

c~êã؛ 12، 10(نکـ : آلوسي،  ÉêIPPJPQ(1ي میان مؤذناني که به . ناهماهنگي در هماوای
گرفت اي بود که مورد تذکر محتسبان قرار ميگفتند نیز نکتهصورت گروهي اذان مي

(خنجي، همانجا). 
کردند (مثلاً نکـ : علاوه بر شرایطي که فقهاي هر مذهب براي اداي اذان مطرح مي

ات در پي الفاظ اذان بر حسب تغییردراي از تحولات پي؛ براي نمونه65ـ64رملي، 
، انتظار آن 2) 87ـ83/)1(4حاکمیت سیاسي ـ مذهبي در مصر و شام نکـ : مقریزي، 

چنان که اهل طهارت، امین و نظر پاك باشند،بود که مؤذنان دینداراني راست اعتقاد، 
، عقاید مؤذنان مساجد را نیز مورد تفتیش قرار دادند (سیوطي، 3در جریان محنه

به بالاي مناره نروند و پس از شد تا جز در اوقات اذان مي). از مؤذنان خواسته1/340
هاي مسجد این گمان بد پیش نیاید که او اداي اذان درآنجا درنگ نکنند تا براي همسایه

و نیز کسي به جز مؤذن هم نباید از مناره بالا برود (ابن نگرد،هاي ایشان ميدر خانه
اهره، معمولاً نابینایان را براي مؤذني انتخاب حتي گفته شده که در ق4).268ـ267اخوه، 

iهاي اطراف مناره از شبهۀ نگاه حرام محفوظ بماند (کردند تا حریم خانهمي ~åÉIUT .(

؛ در اندونزي در هنگام اذان بر دهلهـایي بـزرگ بـه نـام     máàéÉêISLTMNاي از این تأثیرات محلي نکـ : برای نمونه. 1
iکوبند. نیز براي یک نمونه از نت نوشـت اذان در قـاهرۀ قـرن نـوزدهم نکــ :      بدِوگ مي ~åÉIPUMJPUN  ؛ دربـارۀ

).117ـ3/115؛ نصری اشرفی، 37، 26ـ23در ایران نکـ : مشحون، موسیقی اذان
: ـ نک ـکرد بـه شـدت مجـازات کننـد (    ن سیاست مذهبی حکومتی همراهی نمی. گاه ممکن بود موذنی را که با ای2

).183ـ182؛ ابن عذاری، ؟/ 2/152مالکی، 
ۀهجري به دستور مأمون، خلیف ـ218ه در اعتقاد به مخلوق بودن قرآن کۀد مسلمانان دربار. ماجراي تفتیش عقای3

) ادامه یافت.247ـ232عباسي، آغاز شد و تا زمان متوکل (حکـ : 
)، از اذان گفـتن  2/274؛ ابـن الحـاج (  129؛ کمپفـر؛  49ـ ـ48. براي مواردي از این دست اتهامها نکــ : سانسـون،   4

ها انتقاد کرده است.نان یا افراد مجرد بر فراز منارهجوا
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شد (نکـ : بویژه در هنگام سحر، شکایتهایي ميگاه نیز از بلندي بیش از حدّ صداي مؤذن،
گاه مؤذنان با تحذیرهاي شرعي،ها و منع و). در کنار این توصیه29ـ24، 14ـ12خلاف، 

با شدند مثلاً یک بار که سلطان مشغول کبوتربازي بود،مشروعي نیز مواجه ميدستورهاي نا
مؤذنان نداي اذان سر دادند و در نتیجه، کبوترهاي سلطان از جا فرا رسیدن وقت نماز،

وقتي مؤذنان جهیدند و رمیدند. سلطان خشمگین شد و دستور داد که از آن به بعد 
).10/169صدایشان را بالا نبرند (ابن تغري بردي، کبوترهاي وي را درآسمان دیدند،

. فعالیتهای جنبی دیگر7
دادند. ازآنجا که گاه فعالیتهاي دیگري نیز انجام ميمؤذنان علاوه بر کار اذان گویي،

ایشان براي گواهي دادن معمولاً ازدانستند،مؤذنان را افرادي امین و راستگو ميمردم
). گاه نیز 802ـ2/800کردند (نکـ : مغاوري محمد، در برخي عقود و معاملات دعوت مي

خواندند و به وعظ و خواندن اوراد و اذکار و تسبیحات در مساجد مؤذنان، قصائدي مي
، کردند (ابن جبیرپرداختند یا پس از اذان براي خلیفه و مقامات حکومتي دعا ميمي
گاه مؤذنان در ماههاي رمضان1).85/)1(4؛ مقریزي، 174ـ1/173: ابن بطوطه، 72ـ71

کردند. مؤذنان بعضي ازکردند یعني مردم را براي سحري خوردن بیدار ميتسحیر مي
، پیشاپیش تابوت با صداي کردند و در هنگام تشییع جنازهاوقات براي اموات دعا مي

از ). در برخي موارد هم،263ـ262، 258ـ2/255، لحاجاگفتند (نکـ : ابنبلند تکبیر مي
شد، هایي که با تشریفات مفصل و تکلّف آمیز در مسجدالحرام ایراد ميجمله در خطبه

با لباس سیاه و عصا یا رئیس مؤذنان که مؤذن قبّۀ زمزم در حرم شریف هم بود،
منبر اني که خطیب بر اي را تا زمتشریفات ویژهمرحله به مرحله،شمشیري در دست،

).1/343؛ ابن بطوطه، همانجا؛ مراکشي، 66ـ65،جبیرکرد (ابناجرا مينشست،مي
بسیاری از مؤذنان صاحب نام، به سبب آشنایی به فنون موسیقی و دستگاههای آواز، به 
کار خوانندگی بخصوص در دربارها و محافل شاهان و اعیان و بویژه در ایران به کار 

پرداختند (برای نمونه در ایران عصر قاجاری به بعد: حاجی انی نیز میتعزیه خو
علی خان نایب السلطنه، سید ملارجبعلی، سید حسن عندلیب، قربان خان شاهی،

الله چاله حصاری، اسدالله سرورکرمانی، جناب دماوندی و تاج اصفهانی (نکـ : حبیب
). 811ـ10/810رعلی نقی، ؛ می40ـ39، 21موسیقی قرن ؛ 64ـ63مشحون، همانجا، 

)، از رسم مؤذنان در تکبیر گفتن به هنگام تشییع جنازه نیز انتقاد کرده است. 2/263الحاج (. ابن 1
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های تشکیلاتی دهد برخی مؤذنان عالی رتبه در فعالیتگزارشهایی هست که نشان می
سیاسی نیز مشارکت داشتند؛ مثلاً علی بیک مؤذن آستان قدس رضوی در عصر شاه 
عباس اول که جزء هیات سیاسی دولت صفوی برای مذاکرات صلح با ازبکان بود و در 

).173ـ1/172ه شد نکـ : شاملو، ولی قلی، همین مأموریت کشت
داد و این در سنت بانگ اذان سر ميگاهي اوقات نیز مؤذن در خارج از وقت اذان
اي مهم بوده که ایجاب کرده که همگان اجتماعي مسلمانان به معناي روي دادن حادثه

؛ 14/143کثیر، اعلام خبر درگذشت اشخاص مهم (ابنازآن مطلع شوند. از جمله براي 
سوزي، یا به منظور تظلم و دادخواهي و نیز )، اعلام وقوع آتش310احمد پناهي سمناني،

؛ ابن خلدون؛ 73ـ69الملک طوسي، فراخوان براي حضور مردم در جنگها (نکـ : نظام
گفتند. )، در خارج از اوقات شرعي اذان مي7/386؛ سلیم، 2/437

گرفت. مثلا کاری اعتراضی مورد استفاده قرار میگاه امتناع از اذان گفتن به عنوان راه
های برخی علمای شیراز در اواخر عصر قاجاری با حکمران فارس که در جریان مخالفت

مجرمی مذهبی را آزاد کرده بود، این علما از حضور در مساجد و ادای نماز جماعت 
س را تحت فشار خودداری کردند و اذان گفتن مؤذنان را نیز قدغن کردند تا حاکم فار

1).317وقایع اتفاقیه،قرار دهند (نکـ : 

. مؤذنان در ذهن و زبان مسلمانان8
الف . در خوابگزاری

اند و از این رو شنیدهات بانک اذان را ميرّهرروزه به کمسلمانان در سراسر عمر خود، 
نند. در طبیعي بوده است که اذان گفتن یا شنیدن بانگ آن را در خواب نیز تجربه ک

گو این که اصولاً مطلق اذان گفتن برخیر و نیکي جهان اسلام،کتابهاي تعبیر خواب در
به خواب ، چه نحو اذان گفتني را در چه مکاني، در این باب که چه کسيدلالت دارد،

بنابر آن که گفتـه شـده کـه پیـامبر (ص)، خـود در      ای فعالیت موذنان،های حرفه. با این حال، صرف نظر از جنبه1
؛ سلیم، همانجا)، اذان گفـتن  161، گوش حسن (نوزاد علي و فاطمه علیهما السلام) اذان گفتند (نکـ : شهرستاني

سنت شده است (همانجاهـا؛ رملـي،   در میان بیشتر مسلمانان،در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ نوزاد،
هنگام فرا رسیدن درد زایمان زائو نیز در برخي مناطق رسم بـود کـه بـر بـام خانـۀ او      با ارجاعات). در148ـ146

؛ براي برخي باورهاي عامیانـه  200؛ سالاري، 294؛ خدیش، 27؛ هدایت، 2/195مد، اذان بگویند (نکـ : شاملو، اح
و نیز انبوهي از احادیث که در این باره جعل شده و نقـد حـدیث شـناختي بـر ایـن روایـات نکــ : ابـن جـوزي،          

).196ـ2/195؛ شاملو، احمد، 255ـ248؛ 176ـ173؛ رملي؛ 92ـ2/86، الموضوعات
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که به خواب دیدن اذان گفتن در جاي ست چنانتعبیرهاي متفاوتي ارائه شده اببیند
گویي در سجد یا بر سر مأذنه، تعبیري نیکو و به خواب دیدن اذان متناسبي چون م

تعبیري ناخوشایند داشت (ابن سیرین، مکانهاي نامربوط یا کم و زیاد کردن اجزاي اذان،
).198ـ2/196احمد، ؛ شاملو،40ـ39؛ نابلسي، 58ـ55

ب. در فرهنگ و ادبیات فارسی
، در ادبیات اسلامي نیز بازتاب به سلمانانحضور گستردۀ عنصر اذان در زندگي روزانۀ م

اي یافته است و جاي یک بررسي تطبیقي دربارۀ عنصر فرهنگي اجتماعي نسبت گسترده
که در ذیل مدخل اذان ترکي و اردو هنوز خالي است. چنان، فارسي، اذان در زبان عربي

جاها؛ شناسي (سلیم، همانهاي موجود اسلام المعارفة در هیچ یک از دائر
` ÉíáåINOLPSJPUدر این است. ) نیز به ابعاد فرهنگي اجتماعي اذان توجهي نشده

و اجتماعي اذان در چهار حوزه از فرهنگ و زبان و ادب مجال، حضور اجزاي فرهنگي 
گیرد:فارسي مورد بررسي قرارمي

ههای عامیان. در قصه1.ب
یکي از شخصیتها (نکـ : درویشیان و هاي عامیانۀ ایراني یا به عنواندر برخي قصهمؤذنان 

اند، خاص کارکردي خود حضور داشته) یا از جهت ویژگي181ـ1/180خندان مهابادي، 
خیزد و هم از بالاي مناره هم پیش از دیگران از خواب شبانه برميمثلاً این که چون مؤذن

شود و آن را به خبر ميپیش از همه از رویدادي در جریان قصه با امکان دید بیشتري دارد، 
).1/69(براي نمونه نکـ : انجوي شیرازي، رسانداطلاع قهرمانان قصه مي

. در زبان روزانه2ب.
هاي فارسي با مضمون اذان گفتن، ناظر به دو حکمت عامیانه معروفترین ضرب المثل

به اذان لال را چه ?است: یکي این که در هر امري، توانایي و استعدادي ویژه لازم است: 
؛ دوم آن که دیگراني هم هستند که بتوانند از عهدۀ کاري تخصصي که مدّ نظر ?گفتن

دیگر اذان بلال که مُرد،?است برآیند و از این رو نباید اصل کار را متوقف کرد: 
). در 199ـ2/198؛ شاملو، احمد، 901، 847؛ شکورزاده، 43(نکـ : دهگان، ?نگفتند؟

روز از اوقات اذان براي نامیدن موقعیتهاي زماني مختلف شبانهمحاورات عام فارسي نیز
).200ـ2/199؛ شاملو، احمد، 40شده است (نکـ : عظیمي، استفاده مي

. در شعر و ادب فارسی3.ب
، مؤذن و مأذنه به صورتهاي گوناگون اشاره شده در اشعار فارسي به اذانها،علاوه بر این

)؛ اشاره به حضور مؤذن در دیار کفار به کنایت از 486است: قسم به اذان (اوحدي،
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)؛ حسن تعلیل شاعر به این که مؤذن از صداي 1/527؛ بهار، 59غربت؛ (واعظ قزویني، 
گوشهایش را گرفته است (محتشم کاشاني، نالۀ اوست که سحرگاهان با دستهایش

د که به شهرت گویاي دیگر، شاعري مي)، (در نمونه108؛ لساني شیرازي، 2/1152
، همچنان که بالا رفتن از مناره براي مؤذن جزو واجبات نیست و او از پایین نیازي ندارد

)؛ ترکیب 1/69تواند صداي خود را به گوش مردمان برساند (سیف فرغاني، مناره هم مي
؛ 43تشبیه آواي فاخته به اذان (منوچهري، )، 37(قاسم انوار، ?مؤذنان حقیقت?اضافي 

) و آواز قمري و فاخته بر سر سرو به بانگ مؤذن بر فراز 1/280، دیوان شمسي، مولو
)؛ طعن بر بعضي مؤذنان ریا کار 1/187؛ ادیب الممالک فراهاني، 129مناره (منوچهري، 
) و اعتراض به مردم به 654، دیواندفاع از مؤذنان (ناصرخسرو، )؛ 475(خاقاني شرواني، 

کنند و در عوض در کاهلي ميو حق الزحمۀ مؤذنان، این که چرا در پرداخت اجرت
، دیوانورزند (همو، پرداخت مزد و شاباش به مطربان و مسخرگان گشاده دستي مي

)؛ و دهها بیت از شاعران مختلف که با کلمات قامت، قیامت و قد 467،494،574،683
؛ کمال خجندي، 429، اند (همانمکرّراً مضمون پردازي کردهمؤذن،گفتن ة قامت الصلو

).259؛ عماد الدین نسیمي، 36؛ هلالي جغتایي، 109، 75
در ادب فارسي، دو حکایت با مضمون اذان گویي نیز بسیار مشهور است: یکي حکایت 

یا ?ش?توانست حرف مؤذن پیامبر (ص) و این که او نميطعن منکران در لهجۀ بلال،
، دفتر سوم، ابیات مثنويرت از وي (مولوي، را به درستي ادا کند و حمایت آن حض?ح?

مشکوك و از نظر برخي از معاصران)، گو این که اصل این روایت179ـ171ش 
؛ )129، بحر در کوزه؛ همو، 1/401،سر نيکوب،؛ زرین88ه است (نکـ : فروزانفر، برساخت
ا که ) به هرج127ـ126(گلستان سعدي حکایت آن مؤذن بد صدا که در روایت دیگر، 

مثنويشان اذان نگوید! و به روایت دادند که در مسجدمبلغي گزاف به او ميرفت،مي
)، چون به کافرستان بانگ اذان بلند کرد، 3388ـ3367مولوي (دفتر پنجم، ابیات ش 

رونق از مسلماني ها و خلعتها دادند ازآن رو که با صداي ناهنجارشکافران وي را هدیه
ها و ظرائف و طرائف دربارۀ مؤذنان در ادبیات د (براي برخي از شوخيدرآن دیار برده بو

).324ـ2/323؛ ابشیهي، 4/871عربي نکـ : راغب اصفهاني، 
). مواجهه مردم با بانگ اذان4.ب

هاي متون مقدس اسلامي و تعالیم دیني به تفاوت زماني وقت اذان با بخشهرچند در
pÅÜáã(دیگر شبانه روز تصریحي نشده است ã ÉäINPVتوان گفت که ) به طور کلي مي

وجود شود،توانسته در قبال آنچه لحظات ملکوتي اذان خوانده ميچنین احساسي مي
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دشوار است. درباره که یافتن شواهدي براي نشان دادن این تفاوت،داشته باشد، گو این
درک و تصور آنان های دیگر با صوت اذان  وهای مردم ایران یا سرزمیننخستین واکنش

از این نوا اطلاعات قابل توجهی در دست نداریم. در واقع هر چند ورود سنت اذان گفتن 
کرد و آشنایي مردمان بیگانه با هایي که به تدریج سپاه اسلام آنها را فتح ميبه سرزمین
تاریخ قمموضوع جالب توجهي است، تحقیق دربارۀ آن آسان نیست. در ،بانگ اذان

آمده است که مردم غیر مسلمان قم در سالهاي آغازین ورود اسلام به آن ناحیه، )262(
دادند. بازتابي از این کردند و به مؤذن دشنام ميبه اذان گفتن مسلمانان اعتراض مي

توان در یتیمیةگونه اختلافات میان زرتشتیان و مسلمانان را بر سر اذان مسلمانان مي
نیز مشاهده کرد. جمع آوري )204ـ202نکـ : آذرنوش، ؛ نیز4/82ثعالبي (الدهر

هاي مختلف و مقایسۀ آنها، دست کم به چگونگي رواج الگوهاي شواهدي از سرزمین
زندگي روزانۀ اسلامي در سرزمینهاي مفتوحه، روشني بیشتري خواهد بخشید. با این 

ای مطبوع در ن مؤلفهرسد که در ادوار بعد، مردم نوای اذان را به عنواحال، به نظر می
صاحبدلان ازکردند. مثلاً گفته شده که گاهي برخيزندگی روزانۀ دینی خود تلقی می
سپردند (براي نمونه شدند و جان به حضرت دوست ميبا شنیدن بانگ اذان از دست مي

). برخی جهانگردان و ناظران اروپایي نیز در 13/38، ة و النهایةبدایالنکـ : ابن کثیر، 
اند (از جمله نکـ : دیولا های خود از گیرایي و تأثیرگذاری نوای اذان سخن گفتهرنامهسف

ای ). از سوي دیگر وقت اذان محمل پاره1/255؛ دالمانی، 229؛ پولاک، 460فوا، 
رفتارهای دینی عامیانه نیز بوده است. برای نمونه برخي عوام نیز در هنگام اذان، چند 

تواند مردگانشان را سیراب تند با این اعتقاد که این آب ميریخکاسه آب بر زمین مي
). 72کند (پهلوان، 

نتیجه
وجود دهد که بانوعی از منابع انجام شده نشان میحاضر که در طیف متمطالعۀ

های فقهی اذان و اجزای آن در مکاتب مختلف فقهی، حجم جنبهۀاطلاعات بسیار دربار
اندک و بسیار پراکنده است و ای آنانحرفهژه زندگی موذنان و بویۀاطلاعات دربار

گویی در جهان ه اذانهای مرتبط با تاریخ اجتماعی حرفه مقولهتوان راجع به همنمی
ی به دست آورد. با این حال مجموعه اطلاعات به دست آمده های تفصیلاسلام، آگاهی

در اغلب مناطق جهان اسلامی وۀسازد که اذان گویی تقریبا در سراسر دورروشن می
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رو برای آن ضوابط و مقررات و ه ای تخصصی پذیرفته شده و از ایناسلام به عنوان حرف
نیز ساختارهای تشکیلاتی تدوین گردیده بود. ضمن آنکه این حرفه نیز همچون مشاغل 

هدیگر، صاحب خرده فرهنگی اختصاصی، هم در بافتار دینی و هم در بستر زندگی روزان
ی روشن از ساختار شغلی به اگویی، نمونهه اذانحرفهبوده است. مطالعه دربارغیردینی

دین آورد/ ایپدید آمده و  بنابه تعریف، حرفهاسلام هدهد که اصولا به واسطدست می
های تاثیر توان یکی از بارزترین نمونهش میاین در این پژوهدین آفریده است و بنابر
ه عبادت در نظر دم مشاهده کرد. فعالیتی که هم به مثابمرهدین را در زندگی روزان

توانست به عنوان یک شغل، پایگاهی شد و هم در ساحت غیردینی میگرفته می
درآمدی به حساب آید. همچنین موذنان به سبب اشتغال به فعالیتی شریف، از جایگاه 

ایگاه البته در ذهن اند و این جاسلامی برخوردار بودهۀی در جامعاجتماعی و وجاهت عال
و زبان و ادبیات مسلمانان نیز منعکس گردیده است. این پژوهش در عین حال نشان 

گویی، به صورت منحصر به ای اذانجزا و عناصر ساختار حرفهاهداده است که مجموع
فرد در بافتار اسلامی شکل گرفته و در هیچ یک از سنتهای دینی دیگر، ساختاری مشابه 

مده است.آن پدید نیا
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